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 جزئیات تازه حادثه معدن 
زغال سنگ طبس

با گذشــت یک هفته از حادثه مرگبار معدن زغال‌سنگ شرکت 
معدنجوی طبس که باعث جان‌باختن 51کارگر و مجروح‌شدن 
بیش از 20 نفر شد، جزئیات تازه‌ای از این حادثه منتشر شده است.

به گزارش همشهری، درحالی‌که دلیل اولیه این حادثه، نشت گاز 
متان در یکی از کارگاه‌های شرکت زغال‌سنگ معدنجوی عنوان 
شده است، اما بررسی دقیق این حادثه به کمیته ویژه‌ای متشکل از 
مسئولان قضایی و وزارت صمت محول شده تا در اسرع وقت دلیل 

این حادثه را مورد ارزیابی قرار دهند.
در همین‌حال ســعید صمدی، دبیر انجمن زغال‌ســنگ درباره 
نحوه حادثه گفت: حادثه هنگام تخریب کارگاه روی داده و حجم 
عظیمی از گاز متان آزاد شده که هم باعث انفجار بلوک Cشده و هم 
بخشی از گاز به بلوک B رفته که باعث مسمومیت و مرگ عده‌ای 
از کارگران شده است. وی با اشاره به اینکه حادثه در شیفت ۳ رخ 
داده، افزود: در آن شیفت تعداد کارگران معدن کم بوده؛ در غیر این 

صورت تعداد کشته‌های این حادثه بیشتر می‌شده است.
در همین حال، حجت‌الاسلام محمد موحدی‌آزاد، دادستان کل 
کشور با اشاره به تعیین بازپرس وی‍ژه برای رسیدگی به این پرونده 
گفت: به دستور رئیس‌کل قوه قضاییه تیم مشورتی برای مشاوره 
حقوقی به بازپرس پرونده، تشکیل شده که همواره در پرونده‌های 

مهم، این تیم مشاوره‌ای وجود دارد.
دادســتان کل کشــور افزود: در چنین پرونده‌هایــی بازپرس از 
متخصصان مشورت می‌گیرد و اگر نیاز به ارجاع کارشناس باشد 

ارجاع می‌دهند و در پایان تحقیقات مقصران اعلام خواهند شد.
روز گذشته همچنین خبر رســید مدیرعامل شرکت معدنجوی 
طبس که به‌دنبال این حادثه فشار روحی و روانی زیادی را تحمل 
می‌کرده، دچار سکته مغزی شده است. وی ساعت 9صبح شنبه 
درحالی‌که بیهوش بوده به بیمارســتان مصطفی خمینی طبس 

منتقل و در بخش آی‌سی‌یو بستری شده است.
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مادر، اسرار قتل ستاره شبکه‌های‌ 
اجتماعی را فاش کرد

یــک زن آمریکایــی که 
قبول نداشــت دخترش 
خودکشــی کرده است، 
توانســت با کمک پلیس 

قاتل او را پیدا کند.
به گزارش همشــهری به 
نقل‌از ایندیپندنت، در ژوئیه 
سال گذشته میلادی پیکر 
بی‌جان آوریل هولت، ستاره 
معروف شبکه‌های اجتماعی در آمریکا در خانه‌اش در ایالت تنسی 
پیدا شد. جسد این زن در حالی پیدا شد که بیهوش روی زمین افتاده 
و یک کیسه پلاستیکی، محکم به دور گردنش بسته شده بود و به‌نظر 
می‌رسید خودکشی کرده است. نخستین فردی که با جسد این زن 
معروف روبه‌رو شد، شوهر او بود. با تماس او با پلیس، تیمی از مأموران 
راهی محل حادثه شدند و جسد آوریل به پزشکی قانونی منتقل شد 

و بعد از کالبد شکافی، مرگ او خودکشی اعلام شد.
اما مادر آوریل قبول نمی‌کرد که دخترش خودکشــی کرده باشد 

و از پلیس خواست تا تحقیقاتی را درباره علت مرگ او آغاز کنند.
این زن که به داماد مشــکوک بود، به مأموران گفت: یک روز قبل 
از مرگ دخترم، نوه‌ام به من گفته بود که پدر و مادرش با هم دعوا 
می‌کنند. یک هفته قبل نیز دامادم به نام دونوان، حلقه ازدواجش را 
گرو گذاشته و در ازای آن چند دلار گرفته بود. او همچنین به پلیس 
گفت: وقتی دامادم با من تماس گرفت تا خبر مرگ دخترم را به من 
بدهد، لحن عجیبی داشت وحتی در بیمارستان نیز رفتارهایش 
عجیب بود. در چهــره‌اش ناراحتی دیده نمی‌شــد و من که به او 
مشکوک بودم با دقت وی را وارسی کردم و متوجه شدم که روی 
گردن، مچ پــا و ران‌هایش کبودی وجود دارد. براســاس گزارش 
رســانه‌ها، مادر آوریل به تحقیق در مورد مرگ دخترش ادامه داد 
و ساعت‌ها به بررسی گزارش مرگ پرداخت و آنقدر به پلیس فشار 
آورد که در نهایت تحقیقاتی درباره این پرونده آغاز شد. در جریان 
این تحقیقات، پلیس توانست اثر انگشت دونوان را روی یک رول نوار 
چسب در صحنه جرم پیدا کند. با به‌دست آمدن این مدرک دونوان 
33ساله در تگزاس دستگیرشد. بدین‌ترتیب او در بازجویی‌ها اعتراف 
کرد که به‌دلیل اختلافات شــدیدی که با همسرش داشته، وی را 
خفه و تلاش کرده با صحنه‌سازی،‌ مرگ او را خودکشی جلوه دهد.

به این ترتیب مرد جوان به قتل ســتاره شــبکه‌های اجتماعی و 
دستکاری شواهد و گزارش‌های نادرست متهم شد و قرار است‌ماه 

آینده در دادگاه محاکمه شود.

داخلیآن سوی مرز

پســر جوان خودش را خلبان، ‌دکتر، کارگردان و 
بازیگر جا می‌زد و با ایــن ترفند دختران پولدار را 
فریب می‌داد تا نقشه سرقت‌هایش را عملی کند. او 
اما در جدال با آخرین طعمه‌اش زخمی 
و همین باعث دستگیری‌اش شد.

به گزارش همشهری، ‌این پرونده 
از اواسط مرداد امسال در شعبه 
ششم دادســرای ویژه سرقت 
گشوده شد. نخستین شاکی، 
دختری جوان بــود که از 
طریق کانال تلگرامی با 

متهم آشنا شده بود.

او به مأموران گفت: بعد از آشنایی با آریا، او مدعی 
شد که خلبان یکی از شــرکت‌های هواپیمایی 
است. نخســتین باری که با وی قرار گذاشتم، 
ســوار بر بنز به محل قرار آمد و رفتارش طوری 
بود که اصلا به او مشــکوک نشــدم. او مردی 
شــیک‌پوش بود که اطلاعات عمومی بســیار 
خوبی داشــت و مدام تلفنی دربــاره جزئیات 
پروازهایش حــرف می‌زد. وی ادامــه داد: چند 
روز پس از دیدارمان، آریا گفت که عاشقم شده 
و از من خواستگاری کرد. من که تصور می‌کردم 
در کنار او خوشــبخت می‌شــوم، جواب مثبت 
دادم و قرار شــد به‌زودی همراه خانواده‌اش به 
خواستگاری بیاید. اما آخرین باری که با هم به 
رســتوران رفتیم و من برای شســتن دستم به 
سرویس بهداشتی رفته بودم، کیفم را سرقت و 

فرار کرد. آن روز داخل کیفم مقدار زیادی پول 
 و طلا بود که آریا همه آنها را دزدید و ناپدید شد.

سرقت‌های سریالی
دختر جوان تنها فردی نبود که در دام خلبان قلابی 
گرفتار شــده بود. در ادامه پلیس با چند شکایت 
دیگر روبه‌رو شد که نشــان می‌داد آریا با معرفی 
خودش به‌عنوان خلبان، بازیگر، مربی فوتبال و... 
دختران پولدار و دم بخت را فریب داده و اموالشان 

را سرقت می‌کرد.

رد خون 
درحالی‌که تحقیقات برای دستگیری این مرد ادامه 
داشت، سرنخ مهمی در اختیار پلیس قرار گرفت. 
متهم در جریان ملاقات با آخرین طعمه‌اش، قصد 

داشت کیف او را سرقت کند که دختر جوان به موقع 
رسید و آریا برای سرقت کیف، با او درگیر شد. دختر 
جوان که ورزشکار بود، مقاومت کرد و درنهایت با 
یک تکه سنگ، ضربه‌اي به سر آریا زد. خواستگار 
قلابی درحالی‌که خون از سرش جاری بود فرار کرد 
و لحظاتی بعد ناپدید شد. وقتی مأموران به محل 
حادثه رسیدند، رد خون را دنبال کردند و به جایی 
رسیدند که رد خون تمام می‌شد. آنجا محل پارک 
ماشــین‌ها کنار خیابان بود و مأموران با بررسی 
دوربین‌های مداربسته متوجه شدند که آریا پس از 
فرار از دست آخرین طعمه‌اش، دوان‌دوان خود را 
به‌خودروی پرایدی در آنجا رسانده، سوار آن شده 

و فرار کرده است.
با این سرنخ، خواستگار هزارچهره دستگیر شد و 

در بازجویی‌ها به سرقت‌های سریالی اعتراف کرد.

الهه فراهانیگزارش
روزنامه‌نگار

خواستگار قلابی خودش را خلبان، بازیگر، ‌مربی فوتبال و... جا می‌زد

رد خون، پلیس را به مرد هزارچهره رساند رد خون، پلیس را به مرد هزارچهره رساند 

پایان خط اوباش تبریز
فرمانده انتظامــی آذربایجان شــرقی از دســتگیری 10نفــر از اراذل و اوباش ســابقه‌دار در تبریز خبر داد. ســردار علی 
محمدی گفت: این افراد در تبریز اقدام به درگیری، تیراندازی با اسلحه، شرارت و ایجاد رعب و وحشت کرده و آرامش 

مردم شهر را سلب کرده بودند که در جریان طرح ویژه پلیس دستگیر شدند.

نوجوان 16ساله به 7نفر زندگی بخشید
اهدای عضو یک نوجوان ۱۶ساله مرگ مغزی ساکن مشهد به 7 بیمار نیازمند عضو، حیاتی دوباره بخشید. این 
پسر نوجوان، سجاد شکری‌زاده نام داشت که برای درمان به بیمارستان طالقانی مشهد منتقل شده بود، اما پس 

از تأیید مرگ مغزی وی، با رضایت خانواده‌اش اعضای بدن او به 7بیمار نیازمند پیوند زده شد.
انتظامی

اهدای عضو

متهم دستگیر شده، 30ساله است و 
می‌‌گوید نخستین‌بار است که پایش 
به دنیای مجرمان کشیده شده است و  قصد داشته پس از 
سرقت از دختران، به کانادا مهاجرت کند که نقشه‌اش ناکام 

مانده است. گفت‌وگو با او را بخوانید.

کی این نقشه را کشیدی؟
از اوایل تابستان امسال نقشــه را کشیدم و دومین‌ماه 

تابستان بود که این سناریو را کلید زدم.
 چه شد که چنین ایده‌ای به ذهنت رسید؟

چند وقت قبل از اینکه نقشه بکشم با دوستم رفتم بیرون. 
او می‌گفت از طریق یکی از شبکه‌های اجتماعی با دختری 
جوان آشنا شده است.  دختری پولدار‌و ماشین خارجی 
زیر پایش بود. دوستم می‌گفت خرج زندگی‌اش را دختر 
مورد علاقه‌اش می‌دهد. این را که شنیدم با خودم گفتم، 
‌پس من هم می‌توانم دختران ثروتمند را فریب بدهم تا 
اموالشان را به سرقت ببرم. آن شــب، چنین ایده‌ای در 
ذهنم شکل گرفت و تمام وقت، نقشه‌ها را در مغزم آنالیز 
کردم که چطور می توانم  از دختران سرقت کنم و  ردی از 

خودم به‌جا نگذارم.

 پس فکر نمی‌کردی، دستگیر شوی، درست است؟
بله. من فکر همه جا را کردم و خیلی محتاط بودم اما خب 
آخرین طعمه‌ام کار دستم داد. ممکن بود بمیرم. او چنان مرا 
زخمی کرد که تا چند دقیقه هوشیاری نداشتم. حتی وقتی 
پشت فرمان نشستم و رانندگی می‌کردم، ‌دچار سرگیجه 
وحشتناکی شدم که نزدیک بود تصادف کنم. بعد از کمی 
رانندگی توقف کردم تا حالم بهتر شــود. اصلا به رد‌خون 

فکر نکرده بودم.
 از شیوه و شگرد سرقت و فریب دختران دم‌بخت 

بگو؟
خودم را خواستگار جا می‌زدم. می‌گفتم خلبان هستم یا 
دکتر. گاهی هم تاجر یا بازیگر و کارگردان. می‌رفتم سر 
قرار و بار اول هم ماشین خارجی کرایه می‌کردم تا حسابی 
اعتماد طعمه‌هایم را جلب کنــم. دختران دم بخت هم با 
دیدن این وضعیت، حسابی شیفته و دلباخته‌ام می‌شدند. 
فکر کنید، یک خواستگار خلبان  که ماشین مدل بالا هم 
زیر پایش است! از سوی دیگر همه طعمه‌هایم، ‌دختران 
پولدار و ثروتمند بودند. ســپس در فرصتی مناســب و 
زمانی که آنها در پارک یا رستوران به سرویس بهداشتی 
می‌رفتند، کیف‌شــان را به ســرقت برده و آنها را قال 

می‌گذاشتم. گاهی هم اگر طرف، میدان را خالی نمی‌کرد 
و به دستشویی نمی‌رفت، تهدیدش می‌کردم و اموالش را 

زورگیری می‌کردم.
 یکی از شــاکیان می گوید که قصد داشتی به او 

تعرض کنی؟
باور کنید نه. آن یک مورد هم نمی‌دانم چرا وسوسه‌های 
شــیطاني به‌ســراغم آمد. انگار خودم نبودم و شیطان 
درونم رخنه کرده بود. به سمت دختر جوان هجوم بردم و 
می‌خواستم به او تجاوز کنم اما وی به جدال با من پرداخت 
و به‌شدت مرا زخمی کرد. خیلی زورش زیاد بود که حریف 

من شد. 
 چند دختر را با این شــیوه و شگرد، ‌فریب دادی و 

اموال‌شان را به سرقت بردی؟
حدو 6 یا 7 نفر.

 انگیزه‌ات از ارتکاب این سرقت‌ها چه بود؟
پول و ساختن یک زندگی مجلل. رویایم این بود که بروم 
کانادا، ‌درس بخوانم و برای خودم کار خوب پیدا کنم.دلم 
می‌خواست مهاجرت کنم اما پولش را نداشتم. برای همین 
نقشه سرقت کشیدم اما حالا پشیمانم. حالا باید به جای 

کانادا بروم زندان. 

رویای مهاجرت گفت و گو


